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   شعر حافظة اميرخسرو در آينبهشتهشترخ شعري نيم
  محمدجواد زينلي

  چكيده

از شاعراني است كه حافظ در ) ق.هـ 651 - 725(اميرخسرو دهلوي 
 ردپاي شعر او ؛استمطالعات ادبي و شعري خود به آن توجه كرده

 تأثير غزل اميرخسرو در شعر .توان يافت هاي حافظ مي را در غزل
 اميرخسرو خمسة ولي از تأثير ،حافظ، بسيار موردپژوهش واقع شده

ه ازنظر  كبهشتهشتدر اين مقاله ابياتي از . استغفلت شده
مضمون، تركيب و مفردات خاص سلف شعر حافظ است، با ابياتي 

  .است شدهاز حافظ، كه تأثيرگرفته از آنهاست مقابله

بهشت، نقد شعر، اميرخسرو دهلوي، نقل مضمون هشت: ها كليدواژه
  .و تركيب، حافظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
60 

  
  مقدمه

هاي شعراي   و ديواناز هر شاعر ديگر در ادبيات فارسي، در اشعارحافظ شايد بيش
ترديد اشعار شاعراني بي. استاز خود و حتيّ معاصرانش تعمق و مطالعه داشتهپيش

الدين اصفهاني،  مالـچون سنايي، خاقاني، اميرخسرو دهلوي، عطّار، سعدي، ك
كرماني ازنظر حافظ گذشته و او آنها را خوانده، مضمون ساوجي و خواجوي سلمان

شناسي،  ه و با كمترين تغيير و بيشترين هنرورزي و ذوق زيباييو تصويرها را سنجيد
  .استاعتلا رسانده خويش بازآفريني كرده و بهديوانآنها را كه برگزيده، در 

 نخست آنكه درجريان :استاميرخسرو از چندين نظر تأثير بسياري بر حافظ داشته
عر، ـواع شـبلاغت، انشعر فارسي، اميرخسرو بسيار مبتكر و تأثيرگذار و در حوزة 

 ديگر آنكه ؛آثار، آيين سخنوري، موسيقي و اصطلاحات ادبي از سرآمدان استكثرت
اميرخسرو در حوزة شعر فارسي در هندوستان و حتيّ ايران، از شاعراني است كه بسيار 

كرده   او تقليدخمسة براي نمونه كافي است فهرست شاعراني را كه از ؛مقلدّ و پيرو دارد
مورد تأثير اميرخسرو بر حافظ، نكته ديگر در.  شود، ازنظر گذراندهاندها آمده  تذكرهو در

ترين نسخة اميرخسرو  قديمي. استنساخ نسخة خمسة اميرخسرو ازسوي حافظ است
ق در . هـ756به تاريخ ) . استسهـخمالبته اين نسخه فقط شامل سه منظومه از (
 نسخه، نام كاتب ةدر انجام. شود داري ميگهستيتو خاورشناسي جمهوري ازبكستان نـان

دكتر معين در . استآمده» الفقير محمدبن محمد، الملقبّ بشمس الحافظ الشيرازي«آن 
كرده و دلايلي هم  اي اين موضوع را  كه اين كاتب همان حافظ معروف باشد، ردمقاله
انـدام بر  گل مد محةدمـصريح مقـتهـه بـمرحوم معين استدلال كرده ك. استآورده

آوري اشعار خود وجود اصرار دوستان و نزديكان حتيّ از جمع، خواجه باديوان حافظ
توان بدو نسبت داد و نيز از  ورزيده، پس كتابت اشعار ديگران را هم نمي امتناع مي
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گوي هندوستان را هاي شاعر پارسي شاعري چون حافظ نبايد توقع داشت كه منظومه
ر ضبط تاريخ استنساخ اين نسخه، قواعد زبان عربي رعايت نشده و مثلاً د. استنساخ كند

، »الراّبع و العشرين منِ الصفر«جاي و به» جمادي الاول«، »جمادي الاولي«جاي به
، عبارت »سادس عشر منِ شهر ربيع الآخر«جاي ، و به»الرابع و عشرين صفر«عبارت 

كسي كه توان به ها را نمي  و اين لغزشاستنوشته شده» سادس عشر شهر ربيع الآخر«
خوانده و   ميمطالع و  مفتاحدر زبان و ادب عربي تبحر داشته و حافظ قرآن بوده و

همين طور نام پدر و جد كاتب اين نسخه هردو . است، نسبت دادگفته اشعار ملمع مي
او را بدين احوال حافظ، پدر و جد  مجيك از نويسندگان ترااست، ولي هيچ» محمد«

اي ضمن رد نظر دكتر معين، كاتب را حافظ  دكتر مجتبايي در مقاله1.اند نام ياد نكرده
 استنباط اين ؛استچنين به ذكر دلايل خود پرداختهطور مبسوط اينداند و به بزرگ مي

نوشته همان محمد  به.روي درست نيستهيچ بهديوان حافظنتيجه از قول جامع 
تر ازروي عبارت سادهيـا به» غدر اهـل مصـر«و » ناراستي روزگار«سبب ه بهاندام، خواج گل
مغزان از گردآوري اشعار خود ياط و براي اجتناب از آزار حسودان و بدخواهان و خشكاحت

از اشعار . معني نيست كه وي اشعار ديگران را استنساخ نكنداين و اين سخن بهكردهامتناع 
سرايي از اميرخسرو تواناتر است، پس كتابت شعر  چون او در غزلآيد كه حافظ نيز برنمي

اي آبرومند استنساخ كتب براي كسب معاش شيوه. اميرخسرو منافي شأن و مقام اوست
آيد كه وي  رخلاف قول و نظري كه نقل شده، از اشعار حافظ چنين برميـاست و ببوده

نياز گونه كارها بي از اشتغال به اين»آبروي فقر و قناعت«داشت براي گذران زندگي و نگه
نظر و خودبين نبوده حافظ با اينكه به كيفيت و ارزش كار خود واقف بوده، تنگ. استنبوده

صائن و عماد فقيه استقبال، اقتفا و اقتباس  الدين و از شاعران ديگر حتيّ كساني چون ركن
رح و ـت، حافظ درموارد بسيار از طكه اميرخسرو از بزرگان شعر فارسي اسكرده و ازآنجا مي
  .     استامين و معاني شعر او پيروي كردهـها و مض زلـرز غـط
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نشدن قواعد زبان عربي در تاريخ استنساخ هم بايد گفت كساني كه با درزمينة رعايت
ها فراوان  هاي خطي سروكار دارند ازاين گونه تسامحات لفظي در ضبط تاريخ نسخه نسخه
اي در وفات شاه شيخ ابواسحاق است كه در بسياري از  هم قطعهديوان حافظر د. اند ديده

  : چون نسخة اساس طبع قزويني، بيت ماده چنين استديوان حافظنسخ خطي 

  ود كه پيوسته شد از جزو به كل  ـن بـدر پسي      الاول اديـاه جمـدوم موتـسـه بيـعـجم

، چه از حافظ باشد و ديوان حافظ هاي خطي در نسخه» جمادي الاول«صورت 
هرحال حاكي از آن است كه مسامحه در ضبط اين تركيب  او، بهديوانچه از كاتبان 
از اشكالات ، برخيديوان حافظمحمد قزويني در حواشي خود بر . استمعمول بوده

 عزيزالدين نسفي،  كشف الحقايق.استصرفي و نحوي ملمعات حافظ را برشمرده
 چاپ ،هكليله و دمنالدين بن عربي و پايان   محييمن عالم الارواح ملاكتنزلّ الا

جاي هـ، ب»مادي الاولـج«بط ـحاتي در ضـعبدالوهاب عزام نيز چنين مسام
  .الاُخري داردالثاني و جماديو جمادي» الاوليجمادي«

هاي اميرخسرو، كه   منظومهةدرمورد نام پدر و جد حافظ در انجامة نسخ
تنها بدين  بايد گفت كه نويسندگان تراجم ديگر نه،داعتراض مرحوم معين بودهمور

 ةتذكرفقط در . (اند نكرده ايهيچ نام ديگري از پدر و جد حافظ اشارهنام، بلكه به
خان هدايت، لقب پدر  رضاقليالعارفينرياض، لقب پدر او بهاءالدين و در ميخانه

اين استدلال محمد معين .) استالدين آمده ياثالدين و لقب جدش غ حافظ، كمال
باشد و دانسته باشيم زماني معتبر خواهد بود كه نام پدر و جد حافظ در جاي ديگري آمده

نگاران تاريخ نويسان وذكرهـوت تـاست؛ وگرنه سكودهـب» حمدـم«كه نام آنان غيراز 
، لقبش »محمد«ه نامش ها ك باره دليل بر آن نيست كه كاتب اين منظومهدراين

بوده و دراواسط قرن هشتم » شيرازي«و نسبتش » حافظ«، شهرتش »)الدين(شمس«
. الدين محمد حافظ شيرازي باشد است، شخص ديگري جز شمسزيسته هجري مي
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كه دليلي قاطع و روشن خلاف اين انتساب را اثبات نكند، اين وقتيگمان من تابه
خط خواجه حافظ دانست و اين موضوع نه ازلحاظ تاريخي و توان به ها را مي نوشته

 2.كاهد يـزي مـظ چيـأن حافـقام و شـه از مـكالي دارد و نـك اشـملاحظات متدولوژي
است ها خوانده، بلكه نوشتهـتنسرو را نهـرخـ اميسةـخماحتمال بسيار، حافظ هرروي بهبه

االله مجتبايي پژوهشي غيراز فتحسوي هيچ حافظو اين امر در شناخت شعر حافـظ از
در غزل، پژوهندگان بزرگي چون محمد معين، علاّمة قزويني، . استموردتوجه قرار نگرفته
اصغر حكمت در حاشية ، عليرويـالدين صائن ه وان ركنـدية ـسيد محسن در مقدم

 بختياري و االله مجتبايي، پژمان، اسلامي ندوشن، فتحادبيات ادوارد براونتاريخترجمة 
 جايگاه اميرخسرو در 3.اند انجوي شيرازي، تأثير اميرخسرو بر حافظ را بررسي كرده

 اين 4.از طلوع خورشيد تلقيّ كردتوان چون ظهور سپيده قبل پيدايش سبك حافظ را مي
است، با ذكر  اميرخسرو در اشعار حافظ داشتهبهشتهشتكه منظومة  مقاله تأثيري را
 كه ازلحاظ  استاين تأثير يا درحد نقل مضمون يا تركيب مفردي. اياندنم مواردي بازمي

  .كاربرد، معني و تازگي درخور توجه است

  ـ ز ملك تا ملكوت1
  :خسرو

  روتــبـ جةدــريـم زان جــك رقـي    وتـكـا ملـلك تـتي ز مـه هسـمـه
  )16ب (    

      :حافظ
  نما بكنددمت جام جهانـكه خـرآنـه    ا ملكوتش حجاب بردارندـك تـز مل

  )187غ (    

  ـ در رقص آمدن زهره2
  :خسرو
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  ويشـة خـــّد ز قبـص شـره در رقـزه    شــيـپهـد بـنيبه رانـجا جـون ازآنـچ
  )123ب (    

      :حافظ
  گفت نوش زنان ميآمد و بربطره در رقصـزه    امي كز فروغش بر فلكـم درداد جـوآنگه

  )286غ (    

  ...ـ نسُختي از 3
      :خسرو

  نـــيـاح روح امــنـي از جـتــخــسـنُ    نــازوي ديـــه بـش بــمتـر هـهپـش
  )164ب (    

      :حافظ
  خال هندويت اي باشد ز لوحجان را نسخه كه    واد لوح بينش را عزيز ازبهر آن دارمـس
  )95غ (    
   سايه بر آفتابـ4

      :خسرو
  ســايــــه بـــر آفـتـــاب گـسـتــرده    ردهـــان بـمــه آســـر بــش سـمـعلَ
  )210ب (    

      :خسرو
  ســايــه بـــر آفــتـــاب بـــربســتـي    يــتـسـربــاب بــقــر نــل تــگ رـب

  )616ب(    

      :حافظ
  اي بر آفتاب انداختيردي سايهـف كـلط    اب انداختيـه بر ماه از خط مشكين نقـاي ك

  )433غ (    
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  ازاينازاين، پيش بيشـ5
      :خسرو
  آن بـودشازشـه پيـد كـازآن ششـيــب    ودشــان بــربـهـش مـيــپزآنــدل ك

  )667ب (    

      :حافظ
  مـهــرورزي تــو بــا ما شهرة آفاق بود    اين انديشة عشاّق بودازاينت بيشازشـپي
  )206غ (    
   پنهان ز حاسدان و اغيار خواندنـ6

      :خسرو
  يـكي را جــدا بــه پــرســش كـاررـه    ارــيـي از اغــانــهـد روزي نــوانـخ
  )810ب (    

      :حافظ
  نـهـان بــراي رضـاي خـدا كنندر ـيـخ    كه منعمان وانـپنهان ز حاسدان به خودم خ

  )196غ (    
   گردوغبار خاطرـ7

      :خسرو
  اطر شستــش خــيـ را زپكـرد شــگَ    انِ درستـشـه نــمـان زان هــاربــس
  )878ب(    

      :حافظ
  رسدـا نـذار مـگري از رهــاطـار خـبـغ    چنان بِزي كه اگر خاك ره شوي حافظ

  )156غ (    
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   گل و آرزو در برـ8
      :خسرو

  نـيـالـك در بـشـوش و مــل در آغـگ    ينــعـورالــ نخــفـت در خـوابــگاه
  )1067ب (    

      :خسرو
  دام؟ــا و كـجـي كـتــن دولــ از ايهــب    امــــي در جـــار و مـنــــآرزو درك

  )3091ب (    

      :حافظ
  ـلـطان جهانم به چنين روز غلام استس    كام استهـكف و معشوق ب بر و مي در گل در

  )46غ (    

  پوشي و شكايت از غماز پردهـ9
      :خسرو

  از؟ـمـد غــنــرا كــي چــوشــپدهرــپ    ادم بازـگش ودـرده خـن پـو ايـن چـم
  )1247ب (    

      :حافظ
  ست غمازم اكنم، خانگي كه كايت ازـش    به روي سـرشكم آمد و عيبم بگفت روي

  )333غ (    

  استاد و آينهـ10

      :خسرو
  هـنــيـز آيــن جــاد مـــتـت اسـسـيـن    ينهـن ســدر ايــن دارم انــه مـĤنچـك
  )1533ب (    
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      :حافظ
  گويم آنچــه اسـتاد ازل گـفـت بگو، مي    اند صفتم داشتهه، طوطيــنـس آيــدرپ
  )380غ (    

  دم دادنـ11

      :خسرو
  شــانــد، جــبـالــرآري ز كـــه بــك    انشـسر آنـي بــون دم دهـسـن فـزي
  )1578ب (    

      :خسرو
  تــداشــود نــسي و سـي برد زارــك    داشتــچ دود نــي داد و هيــمـدم ه

  )2085ب (    
      :حافظ

  گويي برآوردم از من برآوردي، نميار ـدم    كي؟ دهي تا غم عشقت دمم، دم مي فرو رفت از
  )318غ (    

  5.فريفتن و غافل كردن: دم دادن* 
 چشمي معشوق تنگـ12

      :خسرو
  واريـــرخـگــ جزه درــمـد از غـــآم    اريــاتــم تـــشـچگــنــت تـبـعـل

  )1624ب (    

      :خسرو
  ــغــمـايــيمِ يــشـچگـنـهِ تــا مـــب    يــآرايسـجلـه مــب بــا شــود تــب

  )3090ب (    
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      :حافظ
  ـه حـملـه بر منِ درويش يك قبا آوردك    شميِ آن ترك لشكري نازمـچگـه تنـب

  )145غ (    

 7.ن را نيز گويند تركا6كنايه از مردم بخيل،: چشمتنگ* 

 كشتي بادهـ 13

      :خسرو
  ودـــا بــو دريــچـمـاده هــي بـشتــك    ودــا بــّيـــهــرب مــروز آن طهـهم
  )1627ب (    

      :حافظ
   چشم از غم دل درياييةرگوشـته هـگش    رخ دوستي باده بياور كه مرا بيـشتـك
  )490غ (    

شتي كه اكثر قلندران با خود دارند و صورت كنوعي از كاسة كلان به: كشتي* 
 8.شراب و جز آن بدان نوشند

  تركردن دماغ و مغزـ14

      :خسرو
  مغــز شـه تـر كـنــد بــه آب حـيـات    اتـبــو نـــة چــانـسـسون و فـه فـب

  )163ب (    

      :حافظ
  تر كنران ـاشـعـاغ مـه دمـيقـن دقـديـب    هي به مستان دهـگوس آنـاله ببـب پيـل

  )397غ (    
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      :حافظ
  اي بـدهـش گـو دمـاغ را تر كنهــالـپي    حت كند كه عشق مبازـيه نصيـر فقـاگ
  )397غ (    

 9.كردن خاطرادمانـست و شـدن، سرمـشرخوشـس: اغـز و دمـتركردن مغ* 

  گلبانگ زدنـ15

      :خسرو
  »...انگـبـلـم گـنز يـوي مــركـرد هــگ    مي دانگـيـراي نـز بــن كـم«: تـگف
  )1742ب (    

      :حافظ
  بانـگ سـربلـنـدي بر آسمان توان زدـگل    گر سر توان نهادن انـانـان جـتـر آسـب

  )148غ (    
      :حافظ

  دورهـبانگ زد كه چشم بد از روي گل بـگل    بل صبورـهي بلـرو سـاخ سـديگر ز ش
  )254غ (    

 10.ندران و طبالان بركشندكه شاطران و قل آواز بلند: گلبانگ* 

  عذرخواهـ16

      :خسرو
  ذرخواهش بودـشــه بــه صــد لابـه ع    ودــش بـاب راهـز عتــرف كــرطـه
  )1968ب (    

      :خسرو
  مـــيـاهـــوازش شــــواه نـــذرخــع    مــيــاهـان درگــدگـنــه از بــك اــم
  )1985ب (    
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      :خسرو
  عـذرخـواهـم هـمـان امـيـد بـس است    پس استوشـن زپيـه كردار مـرچــه
  )3341ب (    

      :حافظ
  كرده عـذرخواهت بسرـروان سفـزه ره    سكن مألوف و عهد يار قديمـواي مـه
  )269غ (    

  ترُكِ فلكـ17

      :خسرو
  يــر گـلـنــارگــون پــرنـد، نـــهـانز    انـهـان به جـمـرك آســون تُـود چـب

  )2016ب (    
      :حافظ

  هـلال عـيـد بـه دور قـدح اشـارت كرد    يا كه ترُك فلك، خوان روزه غارت كردـب
  )131غ (    

 11.اند كنايه از كوكب مرّيخ است و آفتاب را هم گفته: تُرك فلك* 

  چه و كه گويد بازـ18

      :خسرو
  يد بازر چه گوــبـان خــوشــمـز خــك    م رازــستـازجــده بــنـويــن ز گــم
  )2062ب (    

      :حافظ
  د باز؟ـويـه جـم كـونِ خُـك خــلـوز ف    ازـويد بـه گــدلان كنـيــونـال خـح
  )262غ (    
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      :حافظ
  د باز؟ـويـه گـك ه ماــت بـمـكـرّ حـس    رابـين شـشــنمــونِ خُــلاطـز فـج
  )262غ (    

  رواق و منظرـ19

      :خسرو
  دـست، ندييـدنـه ديـت و آن را كــرف    دـــرواق دوير و ـظــنـر مـوي هــس
  )3047ب (    

      :خسرو
  نــظـــر انـــدر رواق و منـظــر كــرد    ردـك رـر بـاط سـواب نشـون ز خــچ
  )2213ب (    

      :حافظ
  نما و فرود آ كه خانه، خانة توسترم ـك    ن آشيانة توستــشم مـظر چـرواق من

  )34غ (    
 12.مردمك ديده: نظر چشمرواق م* 

 13.اي كه به خرگاه و سايبان ماندخانه]: ر/ رِ[رواق * 

  ناوك غمزة چشمـ20

      :خسرو
  دـا مانـرجــورد و بــزه خـمــاوك غـن    دـران ر ميـزتـيـر تـيــز تــه كـواجـخ
  )2279ب (    

      :حافظ
  انة ابروي تو بودـخانـمـاق كـشتـاز مـب    گشت ه از ناوك مژگان تو در خون ميـدل ك

  )210غ (    
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      حافظ
  كــه پيـش چـشـم بيـمــارت بــمـيرم    رمــزه تيـمــوك غــر دل ز نــزن بـم
  )232غ (    

      :حافظ
  دل مـــجــروح بـيـمـارم ســپــر بــاد    دـايــشـمزه گـاوك غـون نــم چـتـب

  )104غ (    
  14.نوعي از تير باشد: ناوك* 

 ردم پاـ21

      :خسرو
  دازدــــــه دم درانـــــاردم را بـــــپ    ازدـوي دم يـا دست ســت تـواســخ
  )2320ب (    

      :حافظ
  علـفاردمش دراز باد اين حيوان خوشـپ    خورد صوفي شهر بين كه چون لقمة شبهه مي

  )296غ (    
 16.يوانات كنندم ح زير دمي، رانكي، ريسماني كه در د15؛ثفَر:  پاردم*

  سر عاشق و آستانة در دوستـ22

      :خسرو
  ســـر مـــن و آســتـــانــة درِ تــــو    وـرِ تـدم بـاشـاي بــس ار جــن پـزي
  )2348ب (    

      :حافظ
  رود، ارادت اوست  چه بر سر ما ميه هرـك    ر ارادت ما و آستان حضرت دوستـس
  )58غ (    
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  توسني چو فلك يا صباـ23

      :خسرو
  ردنــد تــوسـنـي چـو صبــاـپـيـش بـ    اـبـش ز قـنــر تــد بـنـتـسـه بــلّـح
  )2378ب (    

      :حافظ
  وستـوسني چو فلك، رام تازيانة تـكه ت    سوار شيرين كارهـو خود چه لعبتي اي شتـ

  )34غ (    

 17.تند و سركش، مقابل رام: توسن* 

  تير پرتابيـ24

      :خسرو
  يــابــي تـنــو ز روشـــرســد هـــدي    يـــابـرتــر پــيـت تـرون رفون دـچ
  )2362ب (    

      :حافظ
  رفت زماني ولي به خاك نشستـوا گـه    ال و پر مرو از ره كه تير پرتابيــه بــب

  )25غ (    

 در اين 18؛رود ار دور ميـه بسيـنوعي از تير ك): ت مفعوليـصف(ابي ـرتـتير پ* 
 .اي واحد طول استگونهرخسرو، تير پرتاب قيد مقدار و بهشعرِ امي

 برگ كاري كردن و برگ چيزي داشتنـ 25

      :خسرو
  ـترداخــان پـموانـست و خـربـار بـب    د و برگ رفتن ساختـيـوشـه پـامـج
  )2487ب (    
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      :حافظ
  نيدشو گفتكسي دگرم نيست برگا كه ب    ت ببردــ ساقي دلم ز دسةكرشم چنان

  )239غ (    

      :حافظ
   لاله و نسرين نه برگ نسترن دارمنه ميل    زار اقبالش خرامانم بحمدااللهـچو در گل

  )327غ (    
 ... من نمودم، دگر ـ26

      :خسرو
  مـن نمــودم، دگــر تــو دانــي بـيـش    شـبيومـد از كـم آمـوشـه در گـچـآن
  )2543ب (    

      :حافظ
  چنـينم كـه نمودم، دگر ايشان دانندن ـم    خبران حيراننديـا بــازي مــربــدر نظ

  )193غ (    
  وظيفهـ27

      :خسرو
  اي چـنــد شــد وظيـفة خاصليــيـس    لاصــد خـيـي امـب آن روز بـا شـت

  )2630ب (    
      :حافظ

  گر برسد، مصرفش گل است و نبيد وظيفه    دــزه دميـرسيد مژده كه آمد بهار و سب
  )239غ (    

  19.وجه گذران، مقرري، خوراك روزانه و ماهانه و سالانه: وظيفه* 
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  گرداندن فتنه و بلاـ28

      :خسرو
  كـــز تـو ايـن فـتـنـه را بـگـردانــم    مـــدر دانــقنـش ايـم از دانـن هــم
  )2646ب (    

      :حافظ
  شد، يا رب بلا بگردانان بلاي مـا رـهج    سوزم از فراقت روي از جفا بگردان مي
  )384غ (    

  گسستن سبحه و تسبيحـ29

      :خسرو
  گـسـلـهـنّــاربــنـدِ سـبــحـ زگــبــر    زاران دلــنِ هـــران كـــه ويـانـــخ
  )2732ب (    

      :حافظ
  ساق بودينـدر دامن ساقي سيمـتم انـدس    رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار

  )206غ (    
 دمي كردن مرـ30

      :خسرو
  مــردمِ چـشــم خـويــش بـيـنـم بــاز    م نيازـشـه چـن بـه مـن كـي كـردمـم
  )2770ب (    

      :حافظ
  ـا بـازآمــدـرخ از راه وفن بـتِ مـاهاــك    كرم لطف خداداد به من ردمي كرد وـم
  )174غ (    
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 دليرويي و سخت آيينهـ31

      :خسرو
  روينــد و روشـــونـــدل بنـيـنــآه    ويــلِ شــابـقـمه درـنـيـو آيـچـمـه
  )2902ب (    

      :حافظ
  ت، آهــــآه از دل! اــــرويهـــــنـيـــآي    ا نيفكندــر مــي بـكسـو عــر تـهــم

  )418غ (    

  دل عاشق و زلف معشوق-32

      :خسرو
  زانـــد دل آويـــصوي ــر مــر هــزي    زانـرينـر سمـك بـشـان مــشـفــزل
  )2950ب (    

      :حافظ
  ان تا فروريزد هزاران جان ز هر مويتـبرافش    ر رسم فنا خواهي كه از عالم براندازيـوگ
  )95غ (    

      :حافظ
  رمزنشـهم بهـهاي عزيز است ب ي دلجا    ي كن از آن زلف سياهـگشايامهـبه ادب ن

  )281غ (    

      :حافظ
  ز روي لطـف بگـويـش كه جا نگه دارد    را بينيـ ار دل مفـر زلـا بر آن سـصب
  )122غ (    
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      :حافظ
  ستـو ببـارسـر از چـاره گـزار چـراه ه    كي تار مو ببستـزار دل به يـت هـزلف
  )30غ (    

 كشي، دست عاشق و زلف معشوق زلفـ33

      :خسرو
  يـشـكفــمود و زلـازي نــبهـــوســب    يـاز و كشــه نــشي بــكُردمـد مــدي
  )2978ب (    

      :حافظ
  سر افتادكشِ اكنون به ست اطرفه حريفي بس    ش بودـكشحافظ كه سرِ زلف بتان دست

  )110غ (    
  20.ملعبه، بازيچه: كشدست* 

  نازپروردـ34

      :خسرو
  ورانـــاجــت تـــخــرورد تـــازپـــن    ه در ز درجِ گرانـست آن سـت هـگف
  )3037 ب(    

      :حافظ
  عـاشـقي شـيوة رنـدان بــلاكش بـاشـد    تـه دوسـرد راه بـم نبـنعـرورد تـنازپ
  )159غ (    

      :حافظ
  پـرورد وصـال اسـت مجـو آزارشازــن    دل حافظ كه به ديدار تو خوگر شده بود

  )278غ (    
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  21.طبعباشد، نازكهنعمت بزرگ شدونازپرورده، نازپرور، كسي كه به ناز: نازپرورد* 

  معطرّشدن مغز و مجلس روحانيانـ35

      :خسرو
  تـشــر گـطّـعـان مـيـانــز روحـــغـم    تـشـرور گــزپــه مغـش كـمـاز نسي

  )3279ب (    

      :حافظ
  نـان معطّر كـانيـس روحـجلـواي مــه    نـور كـنـا مـان مــبستـز در درآ و ش

  )397غ (    

 شه سرفكندگي بنفـ36

      :خسرو
  رمــشه ز شـنفـون بـد چــدنـكنـرفــس    آزارميــار بـــارخــق از آن خـــلـخ
  )2798ب (    

      :حافظ
  ايمر زانو نهادهـر سـشه بـفـون بنـمچـه    بي زلف سركشش سر سودايي از ملال

  )365غ (    

 22.اند گوشش نسبت كردهگياهي است كه به ركوع و سجود و ده: بنفشه* 

  شكرخندهـ37

      :خسرو
  گــل اَفــشــانـي و شـكـرچـيــنـي در    يـرينـيـه شــد بـده شـنـكرخـا شــب

  )2959ب (    
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      :حافظ
  مـشتاقـم از بـراي خـدا يـك شكر بخند     تو خنده زده بر حديث قندةـتـسـاي پ

  )180غ (    

 23.كشي متبسم شدنبه لطف و دل: شكرخنديدن* 

  24.پسند را گويندم دلتبس: شكرخنده* 

  مس و كيمياـ38

      :خسرو
  مــس مــن گـشــتـه كــيـمـيـا از وي    ا از ويـــيـه ضـتــافــن يـع مــمـش
  )3396ب (    

      :حافظ
  ق بيابي و زر شويـشـاي عـميـيـا كــت    ت از مس وجود چو مردان ره بشويـدس
  )487غ (    

 ؛ كمال رساندةو نفس اجساد ناقصه را به مرتبعلمي و عملي است كه روح : كيميا* 
  25. كندريعني قلع و مس را سيم و ز

  لاله و شرابـ39

      :خسرو
  نــرگـس از مـستـي اوفـتـــاد ز پــاي    رابــام شــه جـرفتـف گـك رـه بـلال
  )2118ب (    

      :حافظ
  ـد دوا بــازآمــدـود، بــه امـيـدل بـاغد    نوشين بشنيد از دم صبح  وي ميـلاله ب

  )174غ (    
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  :حافظ
  بـنگـر بـه رنـگ لالـه و عزم شراب كن    نو و زلف نگار گيرـشـه بـفشـوي بنـب

  )395غ (    
هاست و كاسه و جام آن  هاي پيازداري را گويند كه از تيرة سوسني معمولاً گل: لاله* 

 26.دهد تشكيل جامي قشنگ و كامل مي

 ير دعا گشادن تير آه گشادن، تـ40

      :خسرو
  نــفــسـش تـيـغ تـيـز هـمـچـون بـاد    ادـــشــاهِ گـــرخ گـــر چــيـآه او ت

  )175ب (    
      :حافظ
  آيد؟ ر نميـارگـكي كـود يـه سـي چـول    شادم هزار تير دعاـدق گـت صـز شس

  )237غ (    
  27.رها كردن تير از شست: گشاد* 

 خت عروس بودن شعر، هنر و بـ41

      :خسرو
  ا را،ـــبــش ديــقــرد آب نــبــه بــك    ا راــبـروس زيـــوعـــن نـا رب ايـي
  كــه دل و ديـــــده را بــود شــايــان    انـايـنـيـم بـشـه چــاي ده بوهــلــج
  )43-3342ب (    

      :حافظ
  ـداد آمـه دامــاراي كـيـسن بـُله حـحج    ر از بخت شكايت منماـنـاي عروس ه

  )173غ (    
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      :حافظ
  شكسته كسمه و بر برگ گل، گلاب زده    عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز

  )421غ (    

 كنايه از هرچيز زيبا و ؛)نامهلغت(ديگر را مرد و زن نوخواسته يك: عروس* 
  28.آراسته

 سببي بيـ42

      :خسرو
  ي؟ــبـبـسيـت بـسـيـه نـر كـي آخـدان    بيـلـون ســگلـيـت نـو راسـك چرخ

  )3245ب (    

      :حافظ
  سببي استبخشي او را بهانه بيامـه كـك    پرور شدسبب مپرس كه چرخ از چه سفله

  )64غ (    

  29.برهانيدليلي، بيعلتّي، بيبي: سببيبي* 

  مسيح نفَسَـ43

      :خسرو
  ـــسد و بــاشــد بدرلــف اهــدر ص    سـنفحـسيـد مـه شـونـگنـه ايـكـوان
  )3273ب (    

      :حافظ
  بز شد و مرغ در خروش آمدـت سـدرخ    گشاياد نافهـنفس گشت و بهوا مسيح

  )175غ (    
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      :حافظ
  دميحـدل، مسيردهـرو به دست كن اي مـب    ن درد عشق نشناسدـيـشـنب راهـيـطب
  )471غ (    

  آفتابِ مي-44

      :خسرو
  ويــبــه ســــاب را بـتــ آفةـمـشـچ    رويانـل ريحفاـون در سـت چـخـري

  )3092ب (    :حافظ
  طلبي، ترك خواب كن گر برگ عيش مي    ورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع كردـخ
  )396غ (    

 .استعاره از آسمان: رويسفال ريحان* 

  نتيجه
وي بوعنوان شاعري كه ديوانش مجمع خوبي و لطف شعر فارسي است و رنگحافظ به

است، اشعار امير خسرو دهلوي، گلستان شعرش جلوه داده از خود را دراشعار پيش
 هند و سراسر قلمرو زبان فارسي را خوانده و حتيّ ةقارشاعر تأثيرگذار و بزرگ شبه

 ةانداز اميرخسرو هم بهبهشتهشتمنظومه . است او را استنساخ كردهةچند منظوم
  .استثر بودهؤعر حافظ مگيري لفظ و معني شخودش در شكل
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